
 ر كردندـروزي كه همه به فرهاد فك
 
 
 
 

 :  پيمان ني سانديس پرتغاليش را به دهان نزديك كرد و هورت كشيد و گفت
  . تو فرهاد رو به اندازه من نمي شناسي،باهات موافق نيستم آرزو ـ

 :  آرزو هم جرعه اي از سانديسش نوشيد و جواب داد
يبه؟چه جوري بگم،تو خودشه،مرموزه،به خصوص با دخترا يه جور خاصي          ولي قبول داري فرهاد يه جورايي عج      ...    شايدـ  

كنم اون به نوعي دو      من احساس مي    ،  در حالي كه با پسرها اين طوري نيست          ،  برخورد مي كنه،يه جور خشك و رسمي       
 ؟  كني كنه، تو اينطور فكر نمي شخصيتي رفتار مي

 : رزو مخالفت كند لذا در پاسخ فقط گفتخواست با نظر آ  نميپيمان چنين نظري نداشت و ضمناً
  ... بلهـ

، هوا به طور ناگهاني بسيار خوب و ملايم و كاملاً مناسب براي قرار گذاشتن                 شد با اين كه زمستان به نيمه نزديك مي       
عمر   .  زدند آرزو و پيمان وسط محوطة پوشيده از چمن پاركي در حوالي شهرك نشسته بودند و حرف مي                       .  شده بود 

ستي آنها از يكماه گذشته بود ولي پيمان هنوز در مواجهه با آرزو از اعتماد به نفس كافي برخوردار نبود و در                                   دو
ملاقاتهايش با بانوي كوچك يك نفر را به همراه مي برد،آن يك نفر معمولاً فرهاد بود ولي آن روز بر حسب تصادف                           

توماژ كم حرف و      .   همكلاسيش توماژ سر قرار حاضر شده بود        كاري برايش پيش آمده و بنابراين پيمان دوازده ساله با           
همچنان كه توماژ با چمنها بازي      .   اصلاً كنجكاوي نمي كرد،براي همين هم پيمان به او اعتماد كرده بود             صدا بود و ضمناً    بي
 بود تا اين كه     محور گفتگوهايشان حول مسائل عمومي      .  زدند ، پيمان و آرزو حرف مي        كرد و در دنياي ديگري بود       مي

، مورد احترام هر      گيري ارتباط آن دو نقشي اساسي را ايفا كرده بود          او به عنوان كسي كه در شكل      .    بحث فرهاد به ميان آمد    
پيمان به او گفته بود       .  شد كردند و آرزو احوالش را جويا مي       گاه و بي گاه در بين حرفهايشان از او نيز يادي مي             .  دو نفر بود  

امي دوستي آنها است و تا كنون براي حفظ آن حتي دست به اعمال مخفيانه عليه كساني زده است كه به نوعي                       كه فرهاد ح  
براي دخترك چشم بادامي سيزده ساله خيلي جالب بود بداند كه دليل اين                   .  اند قصد ضربه زدن به آن ارتباط را داشته         

دانست عمدتاً بر    يمان شناخت درستي از فرهاد نداشت و هرچه مي        او تا پيش از دوستي با پ        .  اقدامات داوطلبانه فرهاد چيست   
به هر دليلي شيرين تصوير ناخوشايندي از فرهاد ارائه داده و             .  گفت مبتني بود   تعاريفي كه دوست سابقش شيرين برايش مي      

همراه فرهاد بر سر قرار حاضر      اما پس از آشنايي با پيمان و هنگامي كه او چند مرتبه به               .آرزو هم به طبع از او پرهيز مي كرد        
همان طور كه شيرين    .كرده تفاوت دارد   شد،به اين نتيجه رسيد كه آن پسر مرموز هميشه سر به زير با آن چه او تصور مي                    

 آن  -اما اين رفتار خاص ناشي از كينه و دشمني            .  كرد  با دخترها عجيب و غير عادي برخورد مي          مواجههگفته بود او در      
آرزو احساس مي كرد در پشت اين نقاب انزوا طلب شخصيت محتاطي نشسته كه از                  .   نبود -  كرد  مي دعاطور كه شيرين ا   

فراموش   .  دهد بسيار با احساس و عاطفي است        آشكار شدن احساسات واقعيش واهمه دارد و بر عكس آن چه نشان مي               
او به    ،در حال گفتگو بودند   ي پيمان و آرزو     وقت  د،وش ي برايش قائل مي    زياد فرهاد در هر ملاقات چه احترام      كه  كرد   نمي

ايستاد و حتي صورتش را سمت ديگري           تر مي  هميشه چند قدم عقب      ،  داد از حدي جلوتر بيايد       خودش اجازه نمي   
  : گفت آرزو تعجب مي كرد و پيمان لبخند زنان مي . گرفت مي

 !  كشه لابد خجالت مي ـ



ضمن اين كه او هنوز        .  كرد ال او چنين مسائلي چندان جلب توجه نمي         اي به سن و س      خب براي پسر ساده و كم تجربه       
او   .  ، پيش خود هضم كند       نتوانسته بود با خودش كنار بيايد و واقعه اي را كه منجر به دوست شدنش با آرزو شده بود                       

هاي او آماده    ازه، خود را براي دوست شدن با دختري در حد و اند                اش بود  حواسش به شيرين و ادا و اصولهاي بچگانه         
دختري كه حتي در خواب هم        .  خدا آرزو را همچون ميوه اي نيكو در دامنش انداخته بود             ،  آنگاه يك مرتبه    ،  كرده بود 

گفت كه بايد قدرشناس     اما او فقط مي     ،  با فرهاد مشورت كرده بود    به كرات   در اين باره      !  نمي ديد روزي با او دوست شود      
كرد خودش آن    حس مي   .  ولي پيمان دنبال موعظه و نصيحت نبود         .  اي براي آرزو باشد    ستهباشد و سعي كند دوست شاي     

شايد !     بداند -  اين از جملات فرهاد بود      -قدر شعور دارد كه بفهمد بايد قدر عروسك زيبايي را كه خدا به او اهدا كرده                 
در هر حال   !    يرين چنين عملي را مرتكب شده      رسيد كه معتقد بود آرزو در رقابت با ش          توجيه آيدين منطقي تر به نظر مي       

هايي از عشقي زلال و پاك را يافته بود كه باعث             اش رگه  دبانهؤ به آرزو علاقمند شده و در رفتار موقر و م           به تدريج پيمان  
 . شد بيش از پيش در حضورش ادب و احترام را رعايت كند مي

 :  نداخت و گفتپيمان آخرين جرعه را نوشيد و پاكت سانديسش را دور ا
، خيلي هم دلسوزه و تا        كنه كمكي از دستش بر بياد مضايقه نمي      اگه  فرهاد جديه، قبول دارم، ولي خيلي با معرفته، جايي           ـ  

، هم بدون هيچ چشم داشتي دانسته هاشو در اختيار              هم با معلوماته    ،  من خيلي قبولش دارم     ،  كنه بتونه آدمو راهنمايي مي   
 ! خيلي با محبت و صميميهاون  . آدم مي ذاره
 :  آرزو گفت

 ! اما نه با دخترها  ـ
 :  پيمان لبانش را بر هم فشرد و با حالت ممتنعي گفت

 .  شايد!  دونم نمي ـ
  : آرزو بلافاصله گفت

ن نمي   لااقل اگه باهاشو   ،يه پسر تو اون سن و سال حتماً نسبت به دختر ها يه گرايشاتي داره                 ،  خب چرا؟ اين طبيعي نيست    ـ  
اگه خجالتي    !گه ولي اون به جز سلام و احوالپرسي هيچي به آدم نمي          !    جوشه دست كم چند كلمه حرف كه مي تونه بزنه         

 .  كرد اگه بود اونطور با شيرين برخورد نمي.  دونم كه نيست ، ولي مي بود يه حرفي
 :  پيمان با يادآوري ماجراي دعواي آن دو تاييد كنان سرتكان داد و گفت

 .  خشن برخورد كرد،من همون موقع بهش گفتم ـ
 :  كرد گفت آرزو لبخند دندان نمايي زد و در حالي كه گيسوان قهوه اي رنگش را زير روسري مرتب مي

، از بين     ها ولي خودمونيم !    خوره  همين فرهاد خشن به دردش مي       اتفاقاً ،آره د بازي در مي   اون خيلي قُ  !   شيرين حقش بود   ـ
 خواستن شاخ در بيارن    اصلاً وقتي خبرش بين دخترها پخش شد همه مي        !    ، فرهاد رو چه كسي هم زوم كرد         راين همه دخت  

!! 
 :  پيمان با تعجب پرسيد

 آخه واسه چي؟  ـ
 : آرزو خنديد و گفت

  حالا -  شه ، خيلي بين دختر ها در موردش صحبت مي          ، آخه فرهاد به خاطر اخلاق خاصش        چطوري بگم ...     آخه شيرين  ـ
 ! يه وقت اينو بهش نگي
 :  پيمان با اطمينان گفت

 !  كنه بگم هم باور نمي ـ



 :  آرزو پوزخندي زد و گفت
، نه محل مي ذاره، اين        كنه ، نه به كسي نگاه مي       ، فرهاد هميشه سرش پايينه      گفتم به هر حال، مي   !   پس خيلي از مرحله پرته     ـ

، وقتي    رامون جالب بود و خواستيم بدونيم از كي خوشش اومده            بود كه وقتي شنيديم از يكي خوشش اومده خيلي ب            
 !  ، همه ماتمون برد فهميديم اون شخص شيرينه

  : پيمان كه منظور آرزو را بد متوجه شده بود پرسيد
 مگه شيرين چشه؟  ـ

 :  آرزو سر تكان داد و گفت
تونست انتخاب بهتري    م مي گم فرهاد مي   ، ولي خب من رو حساب شناختي كه ازش دار             خيلي هم دختر خوبيه   !  هيچيـ  

  .بكنه
 ؟   كيمثلاً ـ

كرد متفكرانه   نگاه مي   آرزو در حالي كه به انگشت مياني ظريفش كه بر خلاف معمول ديگر زخمي و چسب خورده نبود،                 
 :  گفت

ت گزينة خوبي براي فرهاد      تونس ، اون مي    ، ولي خيلي پاكه     با اين كه شيطونه   !    خب مثلاً ستايش، الميرا ، و يا حتي ليلا          ـ  
 .  ساكت كم سر و صدا باشه

 :  پيمان با نگاهي به چشمان مصمم محبوبش گفت
 ! خب شايد دلش نمي خواسته ـ

 :  آرزو حيرت زده به پيمان چشم دوخت و سپس با تمسخر گفت
 !  آره ـ

 :   گفتپيمان حالتي كارشناسانه به خود گرفت و انگار بخواهد براي جمعي محترم صحبت كند
، خودش اينو يه بار بهم گفت، گفت ترجيح           ، فرهاد به دختر ها نياز نداره        ، چون تو خبر نداري      كني؟ حق داري    باور نمي  ـ

شايد به همين دليل حامي دوستي ما شده ، يه بار ازش            .    ده از دور دستي بر آتيش داشته باشه تا اين كه خودشو قاطي كنه              مي
، مثل اينه كه خودش دوست شده           همين كه بهترين دوستش با يه دختر خوب دوست بشه            ، گفت   در اين مورد پرسيدم   

، البته من اصلاً از اين حرفش سر          ، گفت همين كه از طريق دوستانش از حال و احوال بعضيها با خبر بشه براش كافيه                    باشه
كلاً باهات موافقم     ،  يح بيشتري نمي ده  خودش هم كه توض     ،  هرچند به نظرم غير معمول اومد      ،ولي باور كردم    در نياوردم، 

ارتباطات اجتماعيش خيلي خوبه ،       ، هم در عين حال خيلي مهربونه،        ، هم زيادي جديه     اي داره  كه فرهاد شخصيت پيچيده   
ي تو  ، مثلا خودش بارها بهم گفته كه برا         جوشه، البته براشون احترام قائله     ، ولي بقول تو با دخترها نمي        با همه گرم و صميميه    

اخلاقش اين طوريه ديگه، يه      ...    دونم ، نمي   شه ، حالا چرا با هيچ كدومتون صميمي نمي           و دوستانت خيلي احترام قائله     
 .  ، اما در كل پسر خيلي خوبيه كمي تو خودشه و مرموزه، اينم قبول دارم

 !  ، اما آدم عجيبيه بله ـ
  : پيمان كه از اين بحث خسته شده بود آهي كشيد و گفت

 ... آره فرهاد عجيبه ـ
*** 

 
 :كرد گفت همچنان كه لب و لوچه اش را پاك مي فرهاد كه سه عطسة شديد پشت سر هم زده بود،

 !   مثل اين كه سرما خوردمـ
 :  آيدين چشمك زنان گفت



شت سرت  ي داره پ  سشايدم يكي داره پشت سرت حرف مي زنه، بعضيها معتقدن اگه عطسه كني به اين معناست كه يا ك                   ـ  
 . حرف مي زنه يا بهت فكر مي كنه

 :  ي خفيف گفتآوايفرهاد با 
 كي اصلاً وقتشو داره بهم فكر كنه؟  مثلاً كي مي خواد پشت سرم حرف بزنه؟!  نه بابا ـ

 :  آيدين كه مخالف هر نوع خود كم بيني بود گفت
 !  مثلا يكي از دختر هاي شهرك! خب بعضيها ديگه ـ 

 :  و گفتفرهاد زهرخندي زد 
 ... من اصلاً ! شه  گرم بلند ميي نفست از جاـ
او كه  .  ، فرهاد با ديدن شيرين كه از پله ها پايين مي آمد موقتاً حرفش را قطع كرد                    عمارت دولتشاهي ناگهان باز شد     بدر 

اعتنايي كرد اما در      بي فت و مثلاً  اش را بالا گر    چانه  ،  ها ايستاده بود   با ديدن فرهاد كه پايين پله       ،  براي ملاقات پانتي آمده بود    
همچنان كه دور مي شد در اين فكر بود كه آيا توانسته آن             .  جواب سلام آيدين لبخندزنان سر جنباند و به راهش ادامه داد           

آيدين در حالي كه با نگاهش شيرين را دنبال مي             ؟  خواسته به فرهاد بي اعتنايي كند و دل او را بسوزاند            طور كه دلش مي   
 :   گفتكرد

 !  شرط مي بندم در فكرته!  همين ايشون كي؟ مثلاًمثلاً ـ
 :  فرهاد با تمسخر گفت

 !  كنه  قتلم رو تو ذهنش مرور ميةداره نقش! ، آره   آرهـ
 :  آيدين كه انتظار چنين حرفي را نداشت خروشيد و گفت

 اشه؟ از كجا معلوم اين اداهاش براي جلب توجهت نب!  تو خيلي بدبيني فرهاد ـ
 :  فرهاد سر تكان داد و با لحني جدي گفت

 !!  يه جوري نگاهم مي كرد انگار قاتل پدرشم!  با اون نگاه غضبناكش معلومه چقدر مي خواد توجه منو جلب كنهـ
 قدمي در باغ     با هم    گرفت تا  ديد در حالي كه مچ دست فرهاد را مي         آيدين كه زمينه را براي يك بحث مفصل مناسب مي         

 :  د گفتبزنن
، در حالي كه      كني شناسي و واسة همين حركاتشون رو بد تفسير مي          تو دختر ها رو نمي    !     اشتباهت همين جاست ديگه     دِ ـ

،   ، تو هم اگه زرنگ باشي       شن ، با افاده اومدن ارضا مي       ، طبيعت دختر ها اينه      اونا تو هر غر و غمزه شون يه حكمتي هست         
دوني تشويقهاي يه دختر      هيچ مي   .  كنن  عوضش اونا هم به موقعش بهت تلافي مي           ،  مي توني يه كمي نازشونو بكشي       

باشه؟ فقط كمي ملاطفت چاشني برخوردهات كني خواهي ديد كه دخترها برات                ثرؤتونه در روحية يه پسر م       چقدر مي 
 !  رسونه زرنگ باش، يه كمي رل بازي كردن كه ضرري به كسي نمي ، كنن چيكار مي

 :   در هم رفت و گفتاخمهاي فرهاد
 ... من هرگز منت هيچ دختري رو!  اهل ناز كشيدن هم نيستم،من نمي تونم رل بازي كنم ـ

و شايد    ،  مثل هميشه مغرور و البته زيبا       !همان لحظه متوجه پانتي شد كه كنار پنجره بود و از قضا داشت او را نگاه مي كرد                   
، يعني قادر نبود كه        فرهاد بقيه حرفش را نگفت     .     حرفهايشان را شنيده بود     الاً، احتم   پنجره باز بود  !    هم زيبا تر از هميشه     

 :  آيدين كه متوجه موضوع شده بود موذيانه لبخند زد و پرسيد!  بگويد
 ؟ چرا يه دفعه ساكت شدي؟  خب چي شد ـ

 :  فرهاد در حالي كه سر به زير انداخته بود شتابزده گفت
  ... بذار يه كمي بريم جلوترـ



 . و به راهشان ادامه دادند و پشت ساختمان عمارت پيچيدند تا از ديد پانتي خارج شوند
پانتي در اين فكر بود كه چرا فرهاد هرگز او را بيش از يك بار نگاه                       ،  شدند در حيني كه آنها قدم زنان دور مي         

از هر پسري انتظار بيش از يك بار نگاه كردن را           ولي او به خاطر اطمينان به زيبائيش          ،  نه اين كه برايش مهم باشد       .  كند نمي
ولي فرهاد بر خلاف ساير پسرها كه با ديدنش ديگر چشم از او بر                !نمي رفتالبته اگر بعد از همان يك نگاه از حال            .  داشت
آن وقت اين     ،  كرد  مي  پريشان دو سه نفر را   احوال  ،  پانتي هر جا قدم مي گذاشت      .  ، هميشه نگاهش را مي دزديد      داشتند نمي

 و عاشق سينه چاك      كشته مرده همان طور كه قبلاً هم گفتم از آنجا كه پانتي              البته  !    كرد نگاهش نمي حتي  فرهاد احمق   
 چرا فرهاد در برابر اين همه زيبايي بي          درك نمي كرد     فقط واقعاً   اين مسئله به هيچ عنوان برايش مهم نبود،         ،   داشت فراوان

،   اعتنايي كرد به رغم بي     داد و مجبورش مي     ؟؟ اين موضوع آزارش مي       گيرد  از آن بر مي      نگاه چرا فوراً   تفاوت است؟ 
له أپيش خودمان بماند، اين مس     و   فكر مي كرد فرهاد   از همه بيشتر به      پانتي،  شايد بعد از آيدين   .    گاهي اوقات به او فكر كند     

توانست  ،كسي كه مي  مي نمود برايش جالب   جهات  از بعضي   خواه ناخواه باعث شده بود از او كمي خوشش بيايد، فرهاد             
 .بي شك مي توانست شخصيت جالبي داشته باشد         به راحتي، نه يك بار كه هر بار چشمش را بروي آن همه زيبايي ببندد                  

 اهميت  چندانچون به آراستگي ظاهري        ،  كلاس بود فاقد ، حيف كه فرهاد از ديد او            آمد او را بيشتر بشناسد      بدش نمي 
اعتنا بود كه مطابق معيارهايش هم لباس نمي          ملكة زيبايي بي   جمال و جبروت  او نه تنها به     .    هميشه ساده مي پوشيد    و   دنمي دا
 .  فرهاد را از ذهنش بيرون كندةبا اين حال پانتي نمي توانست انديش.  پوشيد

 :  فرهاد عطسة ديگري زد و با حيرت فراوان خطاب به آيدين گفت
اون صدتا پسر هم جلوش قربوني كنن براش مهم نيست، اونوقت تو مي گي به من                     !!    رو هم گفتي  چه كسي   !   پانتي؟ ـ

 ؟  هايي كه به بقيه زده به من هم بزنه اهميت مي ده؟مثل اين كه بدت نمي آد از اون پس گردني
 ؟  ، تو از كجا مي دوني اگه پا پيش بذاري تحويلت نمي گيره امتحان نكرده حكم نده ـ

 :  ر حالي كه با هيجان دستانش را تكان مي داد گفتفرهاد د
، ديگه من اين وسط چي برم بگم؟          دوني تر و با كلاس تر از من پا پيش گذاشتن و جواب رد شنيدن، تو كه بهتر مي                   گندهـ  

 بينه،  در ثاني ،آخه اون بايد يه نيمچه توجهي، احساسي بهم داشته باشه كه من بهش دل خوش كنم؟ اون اصلاً منو نمي                           
اش  من ريسك نمي كنم، كاري كه از همون اول نتيجه           !  نه  ،  نه...  كنه منم  حاضرم شرط ببندم به تنها چيزي كه فكر نمي          

، ولي غرورم رو به       دم با هر چي درد و دلتنگي تو سينه دارم بسازم             مشخصه كه نياز به امتحان كردن نداره، من ترجيح مي          
 .  خطر نندازم

 :  ان داد و گفتآيدين با تاسف سر تك
، وظيفه من به عنوان يك دوست اينه كه بهت اين مسائل رو                كني داري اشتباه مي  كه  ، ولي بدون      ، هر جور راحتي     باشهـ  

، مورد توجه و      ، ضمناً اينو بدون پسري كه مثل تو جدي و سر به زيره و در رفتار و كردارش صداقت داره                       يادآوري كنم 
، دخترها    شن ، امثال تو كم پيدا مي       براي همين مي گم به دور و برت بيشتر توجه داشته باش            .  تي، حتي پان    علاقة هر دختريه  

چون اين طوري     ،  زنه حسن نيت داره و خطايي ازش سر نمي          ،  از خداشونه با پسري ارتباط برقرار كنن كه مورد اعتماده           
دم اگر روزي پانتي خواست با كسي         ترجيح مي  ، من شخصاً    بذار يه چيزي رو صادقانه بهت بگم      .براي خودشون هم بهتره   

، من حاضرم از جانب تو برم          بنابراين فرهاد اگر مايل بودي فقط كافيه بهم بگي            ،  دوست بشه اون فرد يكي مثل تو باشه        
 .  صحبت كنم

ه در خود آن    ضمن اين ك    .  اما غرورش اجازه نداد     »!جان من همين الان برو صحبت كن        ،  بله«:    فرهاد دوست داشت بگويد   
كرد در مقابل او هيچ شانسي ندارد و در يك چشم             ، حس مي    قدر اعتماد به نفس نمي ديد كه بخواهد با پانتي مواجه شود            

 بله، بهتر بود پانتي همانطور    .  يك نگاه كشنده پانتي كافي بود تا صد بار با خاك يكسان شود                .  بازد بر هم زدن قافيه را مي      



 با اين دردي كه در      «:    فرهاد آهي كشيد و با خود گفت        .  ت ويترين دور از دسترس باقي بماند       يك شاهكار هنري پش    مانند
كم كم داشت به آن عادت مي كرد و از شما چه پنهان از وجودش لذت هم                    .  »  آيم سينه دارم هم  يك جوري كنار مي        

 . برد مي
 :  آيدين كه سكوت فرهاد را ديد آرام پرسيد

 آد مگه نه؟   تو از پانتي خوشت ميـ
، اين بار هم نمي خواست جواب          هم آيدين اين سوال را از او پرسيده بود ولي فرهاد از جواب دادن طفره رفته بود                      قبلاً

يك دور كامل دور عمارت چرخيده و مجدداً جلوي در ورودي رسيده بودند،فرهاد معصومانه نگاهي به بالاي                  ...  بدهد اما   
اي فندقي رنگش تماشايش      كنار پنجره بود و با آن چشمهاي گربه        مچنانپانتي ه  اما   كند،سرش انداخت،نمي توانست باور     

اكنون هم حاضر      شده است؟  پيش  ةكرد زيباتر از دفع    چرا هر بار پانتي را مي ديد حس مي          سرش به دوران افتاد،   !    كرد مي
را ببين؟ چند دقيقه پيش به اين پرپشتي و           موهاي سياه و انبوهش      !!  تر شده  لشگبود قسم بخورد كه از چند دقيقه قبل خو          

 فرهاد به وحشت افتاد،    ...    كه  ...  كه مثل سنگ مرمر مي درخشيد و يا لبانش كه              ،  و يا پوست سفيدش    !    سياهي نبودند 
!   دهدبتوانست او را تحت تاثير قرار        اي مي  چون از هر فاصله     رصد قدرتي جادويي داشت    د احساس ضعف كرد، پانتي صد    

 :  تهي شد و مثل هميشه سر به زير انداخت و در حالي كه صدايش به وضوح مي لرزيد به نجوا گفتاز درون 
بيا زودتر از   !    كنه ، نگاه كن ، ببين چطور با غضب داره منو نگاه مي              آد ، اون از من خوشش نمي       اگر هم ازش خوشم بياد    ـ  

 .  اينجا بريم
 .  شدندو مجددا دور زدند و پشت عمارت از نظر ها محو 

 نسبت به   مجسمه، او مثل يك        فايده نداشت به فرهاد مهلت بدهد      .    پانتي با خشم پنجره را بست و پرده اتاقش را كشيد             
 !  پيرامونش بي توجه بود و هرگز متوجه سيگنالهايي كه به او داده مي شد نبود

*** 
 

ورزند كه مي دانند هرگز به       زي عشق مي  كنند، يعني به چي     با عشق افلاطوني زندگي مي     هستند كه   ها  از آدم خيلي  
آمد ولي تلاشي براي به دست آوردنشان         ها خوشش مي   ، از خيلي    فرهاد نيز تا حدودي اين گونه بود       .    آورند دستش نمي 

معتقد بود هر   .    گذاشت ، فقط بيش از حد مته به خشخاش مي           عرضه هم نبود   ، تنبل و بي     ، ترسو و خجالتي نبود      كرد نمي
توانست بپذيرد كه يك نفر بدون علت از يك نفر ديگر خوشش بيايد و يا حتي                      نمي.  د با دليل و برهان باشد      كاري باي 

تا از يكي خوشش مي آمد شروع مي كرد در مورد او تحقيق كردن              .  همين نكته برايش مشكل ساز شده بود      .    نگاهش كند 
ت زيادي را صرف كشف اين حقيقت مي كرد و            فهميد چرا از او خوشش آمده، وق        ، بايد مي    و جمع آوري اطلاعات   

طرف مورد نظر با كس ديگري دوستي كرده و يا به كل قيد او را زده                 .  آمد كه ديگر خيلي دير شده بود       زماني به خود مي   
كار  ديد منصرف مي شد و پي     يد، اما وقتي تعلل او را مي      بياآمد كه دختري از فرهاد خوشش        گاهي اوقات نيز پيش مي    .    بود
كوشيد جبران   ، پشيمان مي شد و مي        رفت آقا فرهاد تازه به فكر چاره مي افتاد         وقتي همه چيز از دست مي      .    رفت ود مي خ

شكست تلخ بود و باعث     .    كند، اما هيچ دختري حاضر نبود به پسري كه وقتش را بيهوده تلف كرده فرصتي دوباره بدهد                  
 .  مي شد ياس و نا اميدي بر او چيره شود

 :  داشت گفت همچنان كه دست در جيب در كنار فرهاد گام بر ميآيدين 
، پسر هايي      پسره كنمي خوام بگم يه دختر همه چيز ي        ،  داري  دلم مي خواد بدونم تو چطور خودتو شاداب نگه مي          ـ

عكس يه دختر   ، ولي حتي اونها هم رو ديوار اتاقشون و يا گوشه دفترشون               هستن كه خيلي جدين و با دخترها مراوده ندارن        
، ولي     عجيبيه ، ادعاي واقعاً    كني نيازي به دخترها نداري     ، تو ادعا مي     شه انكار كرد    وجود يك دختر رو نمي      تاثير،  هست



اي از   حتماً اونقدر بزرگ شدي كه حس كني يه گوشه            كني؟ ، اما چطوري جاشو تو زندگيت پر مي           چون تويي قبول  
 !  زندگيت خاليه

 :  ديد گفت ش مناسب ميغزراي گفتن يكي از آن جملات نفرهاد كه شرايط را ب
 ! ، من در پشت هر چيز به دنبال زيبايي هستم دلبستگيهاي من محدود نيست ـ

 : ، فرهاد لبخندي زد و با شور و حرارت ادامه داد آيدين هاج و واج تماشايش كرد
، ولي    پسر تا چه حد مي تونه انگيزه بخش باشه         فهمم تو چي مي گي و قبول دارم كه حضور يه دختر در زندگي يه                   ميـ  

، لزومي نداره من با ملاقات يه دختر زيبا روحيه پيدا كنم،مي تونم يك گل زيبا                   من براي هر چيزي يك معادل رواني دارم       
،    بشم تونم با تماشاي يك عكس و يا حتي لبخند صادقانه يك غريبه شاد             ، مي   رو تماشا كنم و همون نيرو رو به دست بيارم         

، هر    ، من براي شاد بودن دنبال دليل نمي گردم، آدم منطقي اي هستم ولي براي شادي منطق قائل نيستم                   شايد باور نكني ولي   
چرا بايد  !    ، آزاد    من آزادم آيدين   ،، حتي اگه بهم مربوط نباشه كافيه تا كل روز منو شاد نگه داره                  اي ولو كوچك   بهونه

، مي خوان نداشته باشن، من ياد گرفتم           ، مي خوان خودشون خبر داشته باشن        دوست دارم خودمو مقيد كنم؟ من همه رو        
كنم  بر اساس باورها و اعتقاداتم عمل مي        ،  كنم ، كاري ازم بر بياد دريغ نمي        انتظاري از كسي نداشته باشم و راه خودمو برم        

يادمه يه نفر بهم گفت اين دنيا         ...  افته هيچ اتفاقي نمي  و از كسي هم توقع ندارم همراهم بشه، شد، چه بهتر، ولي اگه نشد هم                 
خودت مي دوني كه من قبلاً يه         .من دنبال همون ناشناخته هام كه عشق هم يكي از اونهاست           .مثل آواز درنا ناشناخته است    

ولي   ،   محفوظه حرمت اون عشق پيش من       نرسم،   ولي تقدير اين بود كه به او        ،  نفر رو واقعاً و از صميم قلب دوست داشتم        
دم اونو به نهرهايي باريك از محبت و دوستي ميون هزاران نفر               ترجيح مي   حالا كه مثل اقيانوسي روي دستم باقي مونده،        

اگه   ،  اون كسي كه عاشقش بودم اومد و رفت         .كنم همه رو دوست داشته باشم ولي عاشق كسي نشم          سعي مي   .  تقسيم كنم 
كنم به اون هزار نهر باريك       من تا ابد بهش وفادارم و سعي مي          ،  و اگر نبود    ،  شه مي  ،   كسي جانشينش بشه   اشه كه قسمت ب 

 ! تكيه كنم و سهمم رو از محبت و عشق دريافت كنم
 :  آيدين كه به دقت به حرفهاي دوستش گوش كرده بود چند بار سر تكان داد و پس از مكثي كوتاه گفت

، يه وقت نكنه به        ، باورشون هم داشته باشي        قشنگي كه بيانشون كردي     ، فقط اميدوارم به همون       حرفهاي قشنگي زدي  ـ  
، شايد اون موقع      ذاشتيگگفتي و سر احساس و نيازهاي طبيعيت كلاه مي             خودت بياي ببيني سالها به خودت دروغ مي         

بده و خودش در حق     ، به نظر من هيچ چيز به اين اندازه كه آدم خودشو فريب                  ديگه خيلي دير باشه و راه برگشتي نباشه        
 .  ، وحشتناكتر و نابخشودني تر نيست خودش اجحاف كنه

، آيدين    چرخيدند آنها همچنان حول عمارت دولتشاهي مي        .  جمله آخر لرزه بر اندام فرهاد انداخت و به فكر فرو رفت              
مبادا سر  «  بودداد اما همچنان حواسش معطوف آن جمله             بحث ديگري را آغاز كرده بود، فرهاد به ظاهر گوش مي               

 ...  » !باشي احساست كلاه گذاشته
 :  آيدين گفت» !، مثل اين كه واقعاً سرما خوردم نه« ...  به هنگام خداحافظي  فرهاد براي بار چندم عطسه كرد

 شايدم حساسيت باشه؟  ـ
 :  فرهاد دماغش را بالا كشيد و گفت

  .زنه ، ولي مطمئن باش كسي پشت سرم حرف نمي  ممكنهـ
 :  يدين با بي تفاوتي گفتآ
 !  هر جور راحتي فكر كنـ

كرد و از او به خاطر صفات خوبي كه           ، ستايش داشت براي دوستانش از فرهاد تعريف مي           همان لحظه و در مكاني ديگر     
 . كرد داشت به نيكي ياد مي

 


